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کنم تا به موضوع اصلی برسیم. گذاری است. در ابتدا مقدماتی را عرض میموضوع بحث فتوای معیار در قانون

است و نیازی به بحث ندارد.  بدیهی است که یک حکومت به قانون نیاز دارد. ضرورت وجود قانون از بدیهیات

در حکومت اسلامی هم، مانند هر حکومت دیگری، این ضرورت وجود دارد که امور اجتماعی و فردی مردم، از 

ای که در هنگام وضع قانون در یک کشور اسلامی طریق وضع قوانین مناسب سامان پیدا کند. اولین مسئله

وای کدام از یک فقها باید معیار قرار بگیرد؟ این پرسش، سؤال شود، این است که در تدوین قانون، فتمطرح می

کنند؛ مثلاً اصلی و محوری بحث ما است. مردم در امور فردی بر طبق فتاوای مرجع تقلید خود عمل می

ای انجام دهد یا به کاری مشغول شود یا عبادتی را به جا بیاورد، بر اساس فتوای خواهد معاملهشخصی که می

 یتواند پاسخگوی همهکند. لکن عمل کردن بر طبق فتوای مرجع تقلید، نمیید خود عمل میمرجع تقل

نند، کمواردی که ما در آن نیاز به تقنین داریم، باشد، چون گاهی اوقات دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا می

گر قاضی و نفر قضاوت کند. اآنگاه قاضی باید بداند که بر اساس فتوای کدام یک از مراجع تقلید باید بین این د

 زمان مانند موارد اکثر در لکن داد، خواهد انجام  مجتهد باشد، بر طبق استنباط شخصی خود این قضاوت را

 بین ودخ فتوای اساس بر بتواند تا نیست فتوا صاحب قاضی هستیم، مأذون قاضی به مراجعه محتاج که حاضر،

حل و فصل کند. بنابراین یکی از مواردی که ما در آن به تعیین فتوای  را دعوا اند،کرده پیدا اختلاف که نفر دو

 ی قضاییه برای حل و فصل دعاوی درمعیار نیاز داریم، تعیین فتوای معیار در وضع قانونی است که توسط قوه

که  ای داردی بسیار گستردهگیرد. حل و فصل دعاوی در میان مردم لایحهمیان مردم مورد استفاده قرار می

شود. بیع، اجاره، جعاله، مضاربه، مساقات، نکاح، طلاق، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مانند آن را شامل می

های حقوقی از دیگر مواردی که ضرورت وجود فتوای معیار کاملاً محرز است، جایی است که برخی از شخصیت

ها، نهادها و خانهمشخصی عمل شود؛ مثل وزارت خواهند اقدام به عملی کنند که الزاماً باید بر طبق فتوایمی

ها هایی که این کارخواهند به بیع، اجاره، جعاله، مضاربه و مساقات اقدام کنند، بانکمؤسسات دولتی، اینها می

ای باید اقدام کنند؟ بدون شک ما در اینجا به قوانین مشخصی دهند، براساس چه ملاک و ضابطهرا انجام می

ی انجام این امور را برای نهادها و مؤسسات دولتی مشخص کرده باشند. توضیحی که ه ظابطهنیاز داریم ک

کنم، پاسخ به یک سؤال مقدر است. آن سؤال مقدر این است که افراد در امور فردی بر طبق فتوای عرض می

نابراین دیگر کنند، بکند، عمل میمرجع خود و در امور اجتماعی بر طبق حکم حکومتی که حاکم صادر می

ی فتوای معیار، کثیر الابتلاء نخواهد بود، چون شخص در امور فردی به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه مسئله

کند و در امور اجتماعی هم، فقیه باید حکم حکومتی صادر کند. طبیعتاً ولی فقیه بر اساس استنباط شخصی می

ر چندان کثیر الابتلاء نخواهد بود. پاسخ این است که کند. پس دیگر فتوای معیاخود حکم حکومتی صادر می

ما حتی با فرض حکم حکومتی، نیازمند فتوای معیار هستیم. در این دو مورد کثیرالابتلاء و بسیار وسیع نیازمند 

آید و قضات باید بر اساس قانون فتوای معیار هستیم: اول؛ مواردی که در آن اختلافاتی بین مردم به وجود می



لافات ی اختکنند. از آنجا که دامنهشود، آن اختلافات را حل و فصل ی که بر مبنای فتوای معیار تدوین میمدون

شود، به استثنای بعضی از ابواب عبادات، ما در تمام این ابواب به تدوین قانون بر شامل اکثر ابواب فقهی می

ور دهند. منظکه اشخاص حقوقی دولتی انجام میهای حقوقی طبق یک فتوای معیار نیاز داریم. دوم؛ در فعالیت

شود. هر کدام از معاملاتی که اشخاص حقوقی از اقدامات حقوقی، اقداماتی است که منجر به حق و تکلیف می

دهند، باید بر اساس یک قانون مدون باشد، آن قانون هم باید بر طبق یک فتوای معیار تدوین دولتی انجام می

ی های حقوقی، داخلبرای اشخاص حقوقی مبنای عمل قرار گیرد؛ اعم از اینکه این فعالیتشده باشد تا بتواند 

 باشد یا خارجی. در هر دو صورت نیازمند تدوین قانون بر اساس یک فتوای معیار هستیم.

 

 نه موضوعپیشی

ها، ی واضح و روشن باشد، اما عجیب اینجاست که در میان نوشتهرسد نیاز ما به فتوای معیار، مسئلهبه نظر می

توانیم هایی که در این زمینه، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون انجام شده است، ما کمتر میمقالات و سخنرانی

های نوشته شده در این زمینه مراجعه قتی به مقالات و کتابمباحث مربوط به فتوای معیار را پیدا کنیم. و

کنیم، حتی در مباحثی که در هنگام تدوین قانون اساسی در جمع اعضای مجلس تدوین نهایی قانون می

ی ، سومین کنفرانس اندیشه1631اساسی پیش آمد، کمتر به بحث فتوای معیار اشاره شده است. در سال 

بود، از میان مباحثی که در این « حکومت در اسلام»شد، عنوان کلی این کنفرانس  اسلامی در تهران برگزار

نظران و اساتید مطرح شد، فقط در دو مورد به این بحث اشاره شده بود که در حد یک کنفرانس توسط صاحب

لامی ی اسالله جنتی بود که در سومین کنفرانس اندیشهی جناب آیتسطر بود. یک مورد آن در مقاله 6-4یا 

مطرح شد و فقط در حد یک سطر اشاره کرده بودند که فتوای معیار باید وجود داشته باشد. مورد دوم هم در 

ی اسلامی ارائه داده بودند و در مجموعه الله شاهرودی در سومین کنفرانس اندیشهای بود که جناب آیتمقاله

اف چند خطی به این موضوع پرداختند. نظر نهایی مقالات آنجا منتشر شده بود. ایشان هم در حد یک پاراگر

با توجه به اینکه فقیه حاکم، کسی است که سمت رهبری را در دست دارد و »ایشان در آن مقاله این بود که؛ 

ی حکومت دارد و علی القاعده فتوای او هم باید برای اصلح از سایرین است و صلاحیت بیشتری برای اداره

ایشان به همین اندازه اکتفا و از آن عبور کردند. سؤال این است که فتوای « ار بگیرد.تدوین قانون معیار قر



وان تهای محتملی را که میخواهم پاسخمعیار در وضع قانون در حکومت اسلامی چه فتوایی باید باشد، من می

 ها قابل پذیرش است یا نه.به این سؤالداد، بیشتر بررسی کنم تا ببینیم این پاسخ

 فقیه استتمال اول؛ فتوای معیار، فتوای ولیاح

الله شاهرودی مطرح کردند، به این توان داد، پاسخی است که جناب آیتهایی که به این سؤال مییکی از پاسخ

توان برای پذیرش این نظریه مطرح کرد، این است فقیه است. از دلایلی که میمعنا که فتوای معیار، فتوای ولی

ه باید حد نصاب فقاهت را داشته باشد، باید دارای گیرد، علاوه بر اینککه فقیهی که سمَِت رهبری را برعهده می

ی حکومت باشد. شرایط دیگری مثل شجاعت، مدیریت، مدبریت، آگاهی به زمان و توانایی کافی برای اداره

تواند نیازهای موجود در یک دهد که بهتر از دیگران میهایی میی این شرایط، به چنین فردی قابلیتمجموعه

د کارآمد توانکند و بر اساس آن، فتوایی را که برای حل آن مشکلات بهتر از سایر فتاوا میحکومت را شناسایی 

باشد، استنباط و استخراج کند و آن را معیار وضع قانون قرار دهد. این دلیل، به قول فقها یک دلیل اعتباری 

توانیم این رائه بدهیم، میتر ااست یا به تعبیر دیگر یک دلیل استحسانی است. اگر بخواهیم یک دلیل فقهی

قیه ی حکومت به فکند بر اینکه همانطور که ادارهی ولایت فقیه، دلالت میدلیل را مطرح کنیم که اطلاق ادله

ی حکومت نیز به او گیرد، سپرده شده است، تمام لوازم ادارهالشرایطی که در سمَِت رهبری نظام قرار میجامع

ی عمر بن حنظله ولایت فقیه در اینجا محَُکّم است؛ یعنی وقتی به مقبولهی سپرده شده است. اطلاق ادله

ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف » فرماید کنیم، میمراجعه می

 ،«حاکما علیکم جعلته قد فإنی» حدیث این در [1]«أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما

 چنین من فرمایدمی است، آمده حنظله بن عمر یمقبوله در که بیان این مطابق( ع)صادق امام. دارد اطلاق

ودن، کم بحا لوازم از یکی. آن لوازم تمام با یعنی. دادم قرار حاکم شما بر را است الشرایط جامع فقیه که کسی

وضع قانون است. در این امر شکی وجود ندارد. معنا ندارد کسی در سمَِت حاکم قرار بگیرد، اما مجاز به وضع 

فانی قد »توان کشور را اداره کرد. از آنجا که امام)ع( فرموده است قانون نباشد، چون بدون وضع قانون، نمی

بر اینکه تمام آنچه که جزء لوازم حاکم بودن است،  کند، اطلاق این عبارت دلالت می«جعلته علیکم حاکما

الشرایط واگذار کرده است. یکی از آن لوازم هم ولایت بر تقنین است. پس یک امام معصوم)ع( به فقیه جامع

ینکه کند بر ای ولایت فقیه است که دلالت میتوان برای این نظریه اقامه کرد، اطلاق ادلهدلیل فقهی که می

الشرایطواگذار شده است. پس برای این نظریه ی ولایت بر زعامت، به فقیه جامعنین به عنوان لازمهولایت بر تق

 فقیه باشد، ما یک دلیل اعتباری و یک دلیل فقهی اعتبار کردیم.تواند فتوای ولیکه فتوای معیار، می

 نقد احتمال اول

که احتیاج به بررسی و تأمل دارد ـ این است که  توان وارد کرد، ـاما نقدی که بر این نظریه وارد است یا می

فقیه کارگشاترین و کارآمدترین فتوا باشد. ما در خصوص دلیل اعتباری، همیشه اینطور نیست که فتوای ولی

ر گیرد، علاوه بگونه استدلال کردیم که فقیهی که در سمَِت رهبری یک نظام قرار میدر دلیل اعتباری این

شود که او بهتر بتواند مشکلات را شناسایی کند دیگری هم هست و این شرایط سبب میفقاهت دارای شرایط 

و بتواند فتوای کارآمدتر را از ادله استنباط کند. این مناقشه، مناقشه در همین دلیل است. مناقشه بر این 

و راهگشاتر، ملازمه  اساس استوار است که همواره بین وجود شرایط لازم بر رهبری و دارا بودن فتوای کارآمدتر
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توانیم به آن مراجعه کنیم، در زمان امام)ره( است. در ی ما به راحتی میبرقرار نیست. شاهد عینی که همه

شد؛ به شد که با فتوای این بزرگوار در اجرا با مشکلاتی مواجه میزمان حضرت امام)ره(، مسائلی مطرح می

ه تعزیرات باید با شلاق اجرا شود و ایشان اجرای تعزیرات به عنوان مثال فتوای مرحوم امام)ره( این بود ک

دانستند. در استفتائاتی که از مرحوم امام)ره( شده است، به ی مالی را مجاز نمیهای دیگر مانند جریمهشیوه

شد، این این مطلب تصریح کردند. از موارد دیگری که در آن فتوای امام)ره( در عمل با مشکلاتی مواجه می

، صفحه 11ی امام، جلد ئله بود که مرحوم امام)ره( حقوق معنوی را قبول نداشتند. به صراحت در صحیفهمس

حق طبع و نشر به این معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده است، »این تعبیر آمده است که  71

و نشر نماید، شرعی  دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ

شد. اگر ما حق هایی مواجه میگرفت، با دشواریطبعاً در چنین مواردی، اگر این فتوا معیار قرار می«.نیست

نشر، طبع، حق اختراع و اکتشاف را که بر همین مبنا استوار است، مشروع ندانیم، یک اختلال نظام عجیبی 

. یک شخص کتابی را با زحمت تألیف کرده است و چه بسا افتدی حقوق معنوی در کشور اتفاق میدر مسئله

با قرض کردن توانسته تعداد محدودی از این نسخه را چاپ کند، آنگاه یک ناشر یا یک فرد ثروتمند که این 

تواند از این طریق سود زیادی به دست آورد، بتواند کتاب را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که می

ا در تیراژ بالایی چاپ کند، بدون آنکه یک ریال به مؤلف و ناشر اول آن پرداخت کند. بر طبق این این کتاب ر

توانیم بگوییم کار ناشر دوم نامشروع است و جلوگیری از آن مشروعیت دارد. حال اگر ما هم فتوا، ما نمی

ت، ـ که این مبنا مورد قبول تر از حد، مصداق تعزیر اسهای غیر حدی یعنی پایینبپذیریم که تمام مجازات

افتد، هایی که در تخلف رانندگی اتفاق میها؛ مثلاً مجازاتاکثریت فقها است ـ آنگاه یک دسته از این مجازات

توانیم فتوای مرحوم امام و برخی از بزرگان دیگر که همین فتوا را داشتند به واضح است که ما در اینجا نمی

که مرتکب یک تخلف رانندگی شده است، به عنوان تعزیر شلاق بزنیم. واضح اجرا بگذاریم؛ یعنی شخصی را 

است که این امر موجب اختلال نظام خواهد شد. خود حضرت امام)ره( به این نکته توجه داشتند که برخی از 

د هایی حل شود، فتوای خوهایی روبرو خواهد شد. برای آنکه چنین دشواریفتاوای ایشان در اجرا با دشواری

دانستند، لکن برخی از مسئولین را تغییر ندادند، چون بر اساس موازین استنباط، آن فتوا را صحیح می

ی کشوری را که به ایشان مراجعه کرده بودند تا راهکاری برای این قضیه ارائه دهند، به فتوای برخی رتبهعالی

فرمودند به فتوای مل کنند؛ برای مثال امام میدادند تا در این مورد طبق فتوای آنها عدیگر از فقها ارجاع می

داند. پس یکی از مناقشاتی که در معیار قرار فقیهی مراجعه کنید که تعزیر را با غیر شلاق نیز قابل اجرا می

 گرفتن فتوای رهبر ممکن است مطرح شود، این است که فتوای رهبر الزاماً همواره راهگشاترین فتوا نیست.



 

یار ی پذیرش معتوان در معیار قرار گرفتن فتوای رهبر مطرح کرد، این است که لازمهی دیگری که میمناقشه

قرار گرفتن فتوای رهبر، این است که با تغییر رهبر، تمامی قوانینی که بر اساس مبانی خاص رهبر پیشین 

ری نیم که برخی از فتاوای مقام معظم رهبداتدوین شده بود، تغییر پیدا کند. این کار بسیار سختی است. ما می

با برخی از فتاوای مرحوم امام)ره( متفاوت است. اگر ما این مبنا را پذیرفته باشیم که فتوای معیار، فتوای 

بایست رهبری است، آنگاه در تمام مواردی که اختلاف فتوا بین رهبر موجود و رهبر سابق محقق است، می

دهیم از فتوای خاص رهبر پیشین تأثیر پذیرفته است، مورد بازنگری قرار ل مییکایک قوانینی را که احتما

گذار بینید که قانوندهیم. این امر، کار بسیار سختی است. شاهد برای دشوار بودن آن این است که شما می

، اصلاح است 1641سال از انقلاب، هنوز نتوانسته است قانون تجارتی را که مصوب سال  63ما بعد از گذشتن 

گذار ما هنوز نتوانسته آن را اصلاح کند، در گذرد، اما قانونسال از طرح این قانون می 43کند. نزدیک به 

صورتی که موارد فراوانی وجود دارد که نیازمند اصلاح است. جایگزین کردن یک قانون مطلوب به جای قانون 

ست هایی ایدی نکند. این امر هم یکی از دشواریپیشین، کار دشواری است، قانونی که ما را دچار مشکلات جد

برم، چون کند. من تعبیر اختلال نظام را مخصوصاً به کار میگذاری مواجه میکه عملاً ما را با اختلال قانون

دانند. اختلال نظام یکی از عناوین ی اختلال نظام اشاره دارد. فقها اختلال نظام را حرام میاین تعبیر به قاعده

آورد. پس اگر ما بخواهیم بر طبق فتوای رهبر جدید، تمام یه است که به دنبال خود یک حکم ثانویه میثانو

 قوانینی را که متأثر از اختلاف فتوا بوده است را مورد بازنگری قرار بدهیم، سبب اختلال نظام خواهد شد.

ت. در دلیل فقهی گفتیم اطلاق توان برای این نظریه مطرح کرد، بر دلیل فقهی اسی سومی که میمناقشه

کند بر اینکه لوازم ولایت بر زعامت نیز به فقیه جامع الشرایط اعطا شده است و یکی از ی فقهی دلالت میادله

توان مطرح کرد، به طور اجمالی ای که در این دلیل میلوازم ولایت بر زعامت، ولایت بر تقنین است. مناقشه

یت بر زعامت، این نیست که فقیه حاکم الزاماً بر طبق فتوای خود قوانین را ی اعطای ولااین است که لازمه

ی ولایت بر زعامت این است که فقیه حاکم بر اساس آنچه که اصلح برای امت اسلامی تدوین کند، بلکه لازمه

صیل این د. تفاست، قوانین را تدوین نماید، اعم از اینکه آنچه مصلحت است، مطابق با فتوای خود باشد یا نباش

مناقشه را در ادامه خواهم گفت. این احتمال اول در پاسخ به سؤال اصلی است که فتوای معیار، فتوای چه 



الله شاهرودی فقیه باید معیار باشد و بعضی از بزرگان از جمله آیتکسی باید باشد؟ در پاسخ گفتیم فتوای ولی

کومت ح»ی اسلامی و در کتاب ود در سومین کنفرانس اندیشهالله شاهری آیتاز این نظریه دفاع کردند. مقاله

 منتشر شد. 1631در سال « در اسلام

 احتمال دوم؛ فتوای معیار، فتوای مشهور فقها است

ی عملی دارد، این است که فتوای معیار، فتوای مشهور گذاری کشور ما نمونهاحتمال دوم که در نظام قانون

توجه داشته باشیم که منظور ما از فتوای مشهور، الزاماً شهرت فتوایی به معنایی فقها باشد. باید به این نکته 

شود، نیست. شهرت فتوایی در اصطلاح، به معنای مشهور بودن یک فتوا در میان که در اصول فقه مطرح می

اشی از ن فقهای شیعه است، بدون آنکه دارای مستند مشخصی باشد. اعم از اینکه عدم استناد به روایت معین،

فقدان روایت در مسئله باشد یا ناشی از دلیل دیگری باشد. مقصود بنده از فتوای مشهور در اینجا، الزاماً مساوی 

تواند منطبق با شهرت فتوایی باشد و بعضی از آنها هم با شهرت فتوایی نیست؛ یعنی بعضی از مصادیق آن می

است که فتوایی در میان اکثریت فقهای شیعه مورد قبول  نباشد. مقصود من از فتوای مشهور در این بحث، این

باشد، اعم از آنکه فقهای آن فتوا به دلیل خاصی استناد کرده یا نکرده باشند. بنابراین ممکن است فتوای 

ای اصطلاحاً دارای اشتهار فتوایی به همان معنای مصطلح باشد یا نباشد. فتوای مشهور مشهور در یک مسئله

اس ی تدوبن قانون بر اساین معنا است: فتوایی که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه است. سابقه در اینجا به

گردد. وقتی که قانون گذاران ما به تدوین قانون برمی 1631فتوای مشهور، در نظام تقنین در ایران به سال 

بینیم یک سال، می 73ذشت مدنی اقدام کردند که کار بسیار ارزشمندی انجام دادند، زیرا همچنان بعد از گ

متن مستحکمی به عنوان قانون مدنی تدوین شده و در اختیار ما قرار گرفته است. بزرگانی در تدوین این 

قانون مدنی سهیم بودند که یکی از آنها مرحوم سیدمحمد فاطمی است. ایشان از کسانی بود که به تنهایی 

ن دیگری مانند مرحوم مصطفی عدل ملقب به منصور السلطنه، ی قانون مدنی را تدوین کرد. بزرگاچند صد ماده

مرحوم محمد بروجردی عبده و مرحوم شایگان در تدوین قانون مدنی دخیل بودند. معروف این است که قانون 

مدنی بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه تدوین شده است، نه الزاماً براساس شهرت فتوایی. برخی در این 

گیریم، زیرا بزرگانی از گونه نبوده است، ولی ما فرض را این چنین میاند ایند و گفتهامر مناقشه کردن

پذیریم که اکثریت غالب اند، لذا ما هم فعلاً این فرض را میدانان قدیمی کشور تصریح به این معنا کردهحقوق

هت دخیل در بحث اصلی مواد قانون مدنی ما بر طبق فتوای مشهور فقهای شیعه تدوین شده است. از این ج

کنیم، چه قانون مدنی بر طبق فتوای مشهور تدوین شده باشد و چه ما نیست، چون ما احتمالات را بررسی می

های احتمالی در یافتن اینکه فتوای معیار، فتوای چه کسی یا کسانی خواهیم بگوییم یکی از پاسخنباشد، ما می

، توان برای پذیرش فتوای مشهور ارائه دادملاک باشد. دلیلی که میباید باشد، این است که فتوای مشهور فقها 

ای این است که با توجه به آنکه شهرت، پشت این قضیه است، اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ در هر زمینه

تواند اطمینان بیشتری نسبت به صحت آن فتوا اند، علی القاعده این شهرت میاز یک فتوای خاصی دفاع کرده

زیادی بودند که برخی از آنها جزء نوابغ عالم فقاهت و  ایجاد کنند. در طول تاریخ فقه شیعه، فقهای برجسته

های مختلف بودند و از یک فتوایی دفاع کردند. این به طور طبیعی برای حتی نوابغ عالم علوم انسانی در زمینه

مینانی است که نسبت به دیگر فتاوا برای شخص کند. اطمینانی که بیش از میزان اطانسان ایجاد اطمینان می



تنبیه »شود. ممکن است به عنوان یک دلیل فقهی بتوان به همان بیان مرحوم نائینی که در کتاب حاصل می

آورده است نیز استناد کرد. مرحوم نائینی در این کتاب در پذیرش رأی اکثریت، برای « الامه و تنزیه المله

ند اکثریت ع»کند که های مجلس شورای ملی آن زمان باشد، به این بیان تمسک میاینکه ملاک در اظهارنظر

افتد، یک طرف نظری را داریم که ؛ یعنی وقتی که دوران امر اتفاق می«الدوران از اقوی مرجحات نوعیه است

دانیم نظر کند و ما نمیکند و یک طرف هم نظری را داریم که اقلیت از آن دفاع میاکثریت از آن دفاع می

اکثریت را بپذیریم یا نظر اقلیت را، خود اکثریت یکی از مرجحات نوعیه است که نوع عقلا آن را موجب ترجیح 

کنند. مرحوم نائینی برای بیان خود به همان فرمایش امام)ع( شاهد دانند که اکثریت از آن دفاع مینظری می

. استدلال مرحو نائینی قابل استناد است و [2]«درخذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ النا»آورد می

ی کند، چون فتوای مشهور یعنتوانیم بگوییم فتوای مشهور، نسبت به فتوای غیر مشهور ترجیح پیدا میمی

ند الدوران از اقوی مرجحات نوعیه است. پس دلیل اند و اکثریت عفتوایی که اکثریت فقها از آن دفاع کرده

ی مشهور به عنوان فتوای معیار مطرح شد، با دلیل فقهی که برای این نظریه مطرح تحلیلی که برای نظریه

 اشد.بشد، بسیار به هم نزدیک است. منظور از اکثریت، اکثریت غالبی است که بیشتر بودن آن محرز می

 

 نقد احتمال دوم

ی مسائل فقهی، فتوای مشهور توان در احتمال دوم مطرح کرد، این است که ما در همهیکی از مناقشاتی که می

مسائل فقهی بتوانیم بگوییم اکثریت از این نظر دفاع کردند و اقلیت از  یطور نیست که ما در همهنداریم. این

فتوا وجود  4-3نظر دیگری. برخی از مسائل فقهی هستند که اصلاً مشهور در آن محقق نیست؛ مثلاً بین فقها 

 ذخذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشا»دارد که هیچ کدام اکثریت غالب نیست، اکثریتی که مشمول روایت 

 باشد.« النادر

ی دوم این است که بسیاری از مسائل مورد ابتلاء در یک کشور، مسائل جدیدی است که اصلاً فتوای مناقشه

مشهور در مورد آن شکل نگرفته است؛ یعنی مسائلی است که برای گذشتگان اصلاً مطرح نبوده است تا فتوای 

ها، شهرسازی، نظام وظیفه، نظام پزشکی، عبور یمشهوری شکل گرفته باشد. مانند مسائل مربوط به شهردار
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ی اینها مسائلی دارند های مختلف و غیره، همهخانهاحوال، ثبت اسناد، آموزش و پرورش، وزارتو مرور، ثبت 

ی دیگر که اصلاً در گذشته برای فقها مطرح نبوده است تا ما بتوانیم فتوای مشهور را به دست آوریم. مناقشه

د با کنتوای مشهور همواره کارآمدترین و راهگشاترین فتوا نیست؛ یعنی در عمل ما را مواجه میاین است که ف

همان اشکالی که در زمان حضرت امام)ره( پیش آمد که مثال آن را عرض کردم. فتوای مشهور فقها این است 

 نیست. که تعزیر باید با شلاق اجرا شود، این فتوا خصوصاً در زمان حاضر برای ما راهگشا

 ـ یکی از حضار: این نظر حضرت امام)ره( بوده است؟

 «التعزیر انواعه و احکامه»ـ استاد ارسطا: بله. یکی از فقهای معاصر هم در اثبات همین دیدگاه کتابی به نام 

 دنوشتند و در آنجا اثبات کردند که تعزیر فقط باید با شلاق اجرا شود. اما برخی از فقهای دیگر استدلال کردن

که تعزیر از طُرُق دیگر نیز قابل اجرا است. پس فتوای مشهور هم همواره کارآمدترین فتوا نیست و در بعضی 

 کند.هایی روبرو میاز مسائل ما را با دشواری

 کننداحتمال سوم؛ فتوای معیار فتوای فقهایی است که بر تدوین و تصویب قانون نظارت می

که فتوای معیار چه فتوایی باید باشد، این است که فتوای معیار باید فتوای احتمال سوم در پاسخ به این سؤال 

ای که در حال حاضر در جمهوری کنند، به همان شیوهفقهایی باشد که بر تدوین و تصویب قانون نظارت می

ی ی فقهای شوراشود؛ یعنی فتوای فقهای شورای نگهبان. مطابق قانون اساسی وظیفهاسلامی ایران عمل می

نگهبان این است که بر مصوبات شورای مجلس اسلامی نظارت کنند برای آنکه با احکام اسلامی و اصول قانون 

رای ی فقهای شواساسی مغایرت نداشته باشد. احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی صرفاً برعهده

ی ی فقها است و هم برعهدههم بر عهدهنگهبان است، اما احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی 

ی مشترک نفر حقوقدان هستند، در یک جلسه 3نفر فقیه و  3عضو شورای نگهبان که  11حقوقدانان. یعنی 

ی مجلس مغایرتی با اصول قانون اساسی دارد یا نه. اما هنگامی که کنند که آیا این مصوبهبا هم اظهارنظر می

ی آن ی مجلس مغایرتی با احکام اسلامی دارد یا ندارد، فقط فقها دربارها مصوبهی این باشد که آیبحث درباره

ملاک رأی اکثریت فقهای شورای »کنند. این مطلب در قانون اساسی ما به صراحت آمده است که اظهارنظر می

ی تبریز نده، آقای رضوی نمای1631علاوه بر این یک استقصاء از شورای نگهبان داریم. در سال « نگهبان است

بود. وی از شورای نگهبان استقصاء کرد که ملاک فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به مصوبات 

مجلس برای تشخیص اینکه این مصوبات مغایرتی با احکام اسلامی دارند یا ندارند، چیست؟ آقای رضوی در 

فقهای شورای نگهبان بر اساس فتوای پرسش خود چند احتمال را مطرح کرد. یکی از احتمالات این بود که 

کنند. احتمال سوم کنند. احتمال دیگر این بود که بر اساس فتوای اجماعی اظهارنظر میمشهور اظهارنظر می

کنند. احتمال چهارم این بود که بر اساس فتوای خود اظهارنظر فقیه اظهارنظر میاین بود که براساس فتوای ولی

شورای نگهبان به این سؤال دادند، این بود که اگرچه با مراجعه به قانون اساسی کنند. پاسخی که فقهای می

شود، این است که این مطلب واضح و روشن است، لکن آنچه که از اصول قانون اساسی به وضوح استفاده می

ت سی خود فقهای شورای نگهبان اتشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی بر عهده

دهند. پس یک احتمال این است که فقهای شواری که بر اساس نظر اجتهادی خود این اظهارنظر را انجام می

 توان ارائه داد؟ یکنگهبان نظر اجتهادی خود را فتوای معیار قرار بدهند. چه دلیلی برای اثبات این احتمال می



ن این است که فقهای شورای نگهبان افرادی توانیم اقامه کنیم و آدلیل تحلیلی، استحسانی و اعتباری می

هستند که لازم است با نیازهای زمان و موازین حقوقی آشنا باشند و در عین حال با فتاوای فقهای بزرگ شیعه 

نیز به دلیل داشتن مقام اجتهادی آشنا هستند. بنابراین با یک شناخت دقیق و فرصتی که به این کار اختصاص 

برای  ترین فتوا راتوانند کارآمدترین و مستحکمرین مسئولیت آنها همین امر است ـ میتدهند ـ چون اصلیمی

حل معضلات تقنینی نظام استخراج کنند. این یک دلیل تحلیلی یا استحسانی یا اعتباری است. وقتی دلیل 

اشیم. اما به ه بتوانیم بر آن به عنوان یک دلیل فقهی تکیه داشتگوییم؛ یعنی نمیاستحسانی یا اعتباری می

چنین بگوید که رهبر از آنجا که ولایت عنوان یک دلیل فقهی برای پذیرش این احتمال، ممکن است کسی این

وانیم تتواند این ولایت را به منظور رعایت مصلحت نظام به افراد دیگری واگذار کند. میبر تقنین دارد، می

ه کنیم. وقتی که امام)ره( حکومت جمهوری اسلامی ایران عملکرد حضرت امام)ره( را نیز بر همین اساس توجی

را تأسیس و قانون اساسی را امضاء کردند، در قانون اساسی قید شده بود که فقهای شواری نگهبان مسئولیت 

احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را دارند. معنای این کار این است که امام)ره( بر اساس 

الشرایط قائل بودند، قسمتی از این ولایت را به فقهای شورای نگهبان ی خود به عنوان فقیه جامعولایتی که برا

تصریح کرده است که رهبر  113اعطاء کردند که همان ولایت بر تقنین است. قانون اساسی در پایان اصل 

چنین کاری کردند و بعد از  های خود را به دیگران واگذار کند. مرحوم امام)ره( همتواند برخی از مسئولیتمی

ایشان هم مقام معظم رهبری با پذیرش قانون اساسی، عملاً چنین ولایتی را به فقهای شورای نگهبان واگذار 

 کردند.

 

 نقد احتمال سوم

در جایی مورد توجه قرار بگیرد، این توان در احتمال سوم مطرح کرد و من ندیدم یکی از مناقشاتی که می

شوند. تعداد قابل توجهی از اعضای شورای نگهبان است که فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می

الله صافی جزء فقهای شواری نگهبان بودند و الان نیستند. آقای از اول انقلاب تا الان تغییر کردند. زمانی آیت

استادی نیز زمانی جزء فقهای شورای نگهبانی بودند. پس اعضای شورای نگهبان هاشمی شاهرودی و آقای 

شود که فتوای مورد قبول اکثریت فقهای شورای نگهبان نیز دچار تغییر کنند. این تغییر موجب میتغییر می



رای ای شوشود. زمانی که برخی از بزرگان مراجع در میان فقهای شورای نگهبان بودند، به شهادت برخی از اعض

اع ای را مطرح و دفی علمی آن فقها آنچنان زیاد بود که وقتی در مقام بحث و استدلال، نظریهنگهبان، سیطره

ت. ی محکمی همراه اسدیدند با ادلهپذیرفتند، چون میکردند، فقهای دیگر یا اکثریت آنها این نظریه را میمی

شود. د دیدگاه حاکم بر فقهای شورای نگهبان دچار تغییر میطبعاً با بیرون رفتن این فقها و آمدن فقهای جدی

به عنوان مثال یک زمان دیدگاه حاکم بر فقهای شورای نگهبان این بود که حقوق معنوی مشروعیتی ندارد یا 

تعزیر باید با شلاق اجرا شود، اما بعد از گذشت چند سال و با آمدن فقهای جدید و عوض شدن برخی از فقها، 

آید، چیست؟ مشکل این است که قانونی که در آن زمان تصویب گاه تغییر کرد. مشکلی که پیش میاین دید

شده است، بر طبق این مبنای فقهی تصویب شده است که مثلاً تعزیر با غیر شلاق مشروعیت ندارد. بنابراین 

ممکن  کهاند تا جاییدهاند تعزیر با غیر شلاق را حذف کنند. پس کوشیحتی المقدور فقهای آن زمان کوشیده

ها، دیدگاه فقهی حاکم بر فقهای شورای نگهبان عوض است تعزیر با غیر شلاق را نپذیرند. بعد از گذشت سال

ی دانند و دیگر نیازشده است. اکنون فقهایی در شورای نگهبان هستند که تعزیر را با غیر شلاق هم مجاز می

پذیرند. در نتیجه ما بعد از ی غیر شلاق را میتعزیرهای به وسلیه به احراز ضرورت هم نیست، لذا با دست باز

بینیم این مجموعه از مبنای فقهی کنیم، میی قوانین قضایی خود نگاه میگذشت چند سال وقتی به مجموعه

کنند. یک زمان بر اساس این مبنا تدوین شده و شکل گرفته که تعزیر با غیر شلاق مجاز واحدی پیروی نمی

ت مگر در زمان ضرورت، اما در زمان دیگری بر طبق این مبنا تدوین شده که تعزیر با غیر شلاق هم مجاز نیس

ی کنیم، با این دوگانگاست و نیازی هم به وجود ضرورت نیست. وقتی به قوانین باب حقوق معنوی مراجعه می

ی حقوق معنوی یا که درباره شویم. دوگانگی مبنا خیلی مضر است. یعنی مجموعه قوانینیمبنا مواجه می

های اسلامی و غیره داریم، از مبنای واحدی برخوردار نیست. وقتی از مبنای واحدی برخوردار نباشند، مجازات

شوند. این یکی از معضلات و مشکلات برای نظام تقنینی یک کشور است. این یک دچار یک تعارض درونی می

شود. ایراد دیگر بر این احتمال، این است که فتوای فقهای شورای ایراد مهم است که بر این نظریه وارد می

 نگهبان الزاماً همواره کارآمدترین فتوا نیست.

 احتمال چهارم؛ فتوای معیار، فتوای فقیه اعلم باشد

 چه لماع فقیه  احتمال چهارم این است که فتوای معیار، فتوای فقیه اعلم باشد. باید ببینیم در میان فقها،

توان مطرح کرد، همان دلیلی است و فتوای او را معیار قرار بدهیم. دلیل فقهی که برای این نظریه می کسی

فرمایند تقلید از اعلم واجب است. پس است که برای وجوب رجوع به فقیه اعلم مطرح کردند. اکثریت فقها می

ی معیار غ فتوای فقیه اعلم به عنوان فتواتوانیم بگوییم که برای تقنین هم باید به سرابا توجه به این مبنا، می

 برویم.

 نقد احتمال چهارم

 توانیم فقیهی پیدایکی از مناقشات قابل طرح در این احتمال، این است که معمولاً در زمان حاضر دیگر نمی

 ای مسائل فقهی خیلی وسعت پیدکنیم که در تمامی مسائل یا اکثر مسائل اعلم باشد. به خاطر اینکه دایره

پرسیدند، سؤالات محدودی بود. اما بعد گفت قبل از انقلاب، سؤالاتی که از ما میکرده است. یکی از فقها می

پرسند که پاسخ دادن به آنها نیاز به های مختلف و پیچیده از ما میقدر سؤالات متفاوت در زمینهاز انقلاب آن



بیق روایات بر موضوعات جدید کار دشواری های بسیار جدی فقهی دارد. شناخت دقیق موضوع و تطبررسی

خداوند اجتهاد را روزی ما کند که از »فرماید: گیرد. مرحوم شیخ انصاری میاست که به سادگی صورت نمی

این جهاد طولانی مدت که در زمان شیخ انصاری طولانی بوده است، در « تر است.جهاد طولانی مدت سخت

ر شده است. لذا یافتن فقیه اعلمی که در اکثریت مسائل اعلم از بقیه باشد، تر و دشوارتزمان ما به مراتب سخت

از  کنیدی فقاهت رسیدند، اگر سؤال کار بسیار دشواری است. حتی در میان شاگردان فقها که الان به درجه

ا مودند مدهید؟ در موارد متعددی دیدم که فرمیان اساتیدی که در محضرآنها تلمذ کردید، کدام را ترجیح می

توانیم با اطمینان ترجیح بدهیم. آقای فلانی در مسائل معاملات خیلی قوی است، آقای فلانی در مسائل نمی

حتی  کنند وعبادات خیلی قوی است، آقای فلانی در مسائل حدود و تعزیرات قوی است. اینگونه تفکیک می

 در معاملات بهتر از آقای« الف»نند بگویند آقای توادهند. لذا الزاماً نمیتری انجام میها تفکیک جزئیبعضی

لم ی دوم این است که فتوای فقیه اعاست. بنابراین تشخیص فقیه اعلم، کار بسیار دشواری است. مناقشه« ب»

تواند مشکلات ما را حل کند. در زمان حضرت امام)ره(، بسیاری همواره کارآمدترین فتوا نیست، لذا همواره نمی

دانستند آن فتوا راهگشا دانستند، اما ایشان فتوایی داشتند که خودشان می)ره( را فقیه اعلم میاز فقها امام

ی سوم این است که اگر ملاک رفتن به سوی فتوای فقیه اعلم، این باشد که احتمال خطا در نیست. مناقشه

کند. طریق اولی جریان پیدا میآن از فقیه غیر اعلم کمتر است، آنگاه این ملاک در فتوای شورایی از فقها به 

به جای اینکه ما سراغ فقیه اعلم برویم، بر اساس همان ملاکی که ما را به سوی فتوای فقیه اعلم راهنمایی 

کند، سزاوارتر است که به سمت فتوای شورایی از فقها برویم، چون در آن احتمال خطا از فتوای فقیه اعلم می

 کمتر است.

 ل کارآمدترین فتوا باشیماحتمال پنجم؛ به دنبا

احتمال پنجم این است که ما به دنبال کارآمدترین فتوا باشیم و فتوای معیار را فتوای کارآمدتر بدانیم. فتوای 

برم، به معنای فتوایی است که دارای سه ویژگی باشد: اول؛ فتوایی کارآمدتر در این اصطلاحی که به کار می

ی اصولی و فقهی باشد. دوم؛ با سایر فتاوایی که قوانین بر محور ذیرفته شدهکه شاذ نباشد و بر اساس موازین پ

ی هماهنگ را تشکیل بدهد. سوم؛ پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت اسلامی شود، یک مجموعهآنها تدوین می

یم. کنر میسازد که ما از آن به فتوای کارآمد یا کارآمدتر تعبیها، فتوایی را میی این ویژگیباشد. مجموعه

گویم که شهید صدر دقیقاً همین توان در کلام مرحوم شهید صدر مشاهده کرد. نمیهای این نظریه را میریشه

توان در کلام ایشان دید. شهید صدر در ابتدا و اواسط های آن را مینظریه را مطرح کرده است، بلکه ریشه

کنند که کنند، به این مطلب تصریح میم بحث میی تدوین مکتب اقتصادی اسلاکه درباره« اقتصادنا»کتاب 

من در تدوین مکتب اقتصادی اسلام، فتوای خود را معیار قرار ندادم، بلکه فتوایی را معیار قرار دادم که با سایر 

اجزای مکتب اقتصادی اسلام بتواند یک نظام هماهنگ را ایجاد کند. من از ترجمه فارسی کتاب این مطلب را 

های ایشان چاپ شده است. یکی از عبارت 1633که مترجم آن آقای استهبدی است و در سال  کنمنقل می

رو میان آنچه که در حقیقت پیامبر)ص( به عنوان تشریع اسلام آورده است و اجتهاد اشخاص، از این»این است 

علول اگهانی و نامربوط و مهای اقتصادی، نی ما تشریع واقعی اسلامی در زمینهباید تفاوت قائل شویم. به عقیده

باشد؛ بلکه بر عکس دارای اساس و مفاهیم یکپارچه و هماهنگ است. همین نظریات ناهماهنگ و ناسازگار نمی



ر تتر و شاملی روبنا به سراغ مسائل ژرفاعتقاد ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا تلقی نموده و از مطالعه

تناقض دست یابیم. در این حالت است که مجتهد به عنوان استنباط اهنگ و بیبرویم و از آنجا به زیربناهای هم

احکام  یی خویش برای کشف مطلب تحقیق نماید و مجموعهی احکام برگزیدهی احکام باید به وسیلهکننده

« رد.وگیری صحیح به عمل بیاهماهنگ و دارای مفهوم و تفسیری واحد و منسجم را اختیار کند تا بتواند نتیجه

 گردد.های این نظریه به کلام شیهد صدر در کتاب اقتصادنا برمیپس ریشه

 

 نظریه پنجمنقد 

ظریه توانیم از این ناین نظریه با یک مشکل جدی مواجه است و اگر ما بتوانیم به آن مشکل پاسخ بدهیم، می

دفاع کنیم. آن مشکل جدی این است که فتوایی که خود فقیه حاکم آن را قبول ندارد و اگر از او سؤال کنند 

قرار  گذاریتواند چنین فتوایی را معیار قانوننه میکند، چگودهید، قبول نمیکه آیا به این مطلب فتوا می

هایی را که برای رسیدن به این فتوا مورد استناد قرار دادند، از نظر فقیه حاکم، سند و یا بدهد؟ یعنی روایت

دلالت آن ناتمام است. پس از نظر فقهی او معتقد است که این فتوا به صورت ناصواب استخراج شده است و 

تواند بگوید این فتوایی که مبتنی بر استنباط ناتمام است، ستنباط تمامی نیست. حال چگونه میاستنباط، ا

برای تدوین قانون محور قرار بگیرد؟ ما باید به این اشکال پاسخ بدهیم. ظاهراً اگر بخواهیم پاسخی به این 

ن الشرایط ایمه)ع( به فقیه جامعی اعطای ولایت، از سوی ائاشکال بدهیم باید از این طریق وارد شویم. لازمه

اریم، نه شمای فقیه، ما به تو اعتماد داریم و فتوای تو را معتبر می»نیست که ائمه)ع( به فقیه فرموده باشند 

آن،  یچرا لازمه« خواهید قانون وضع کنید، صرفاً فتوای خود را معیار قرار بدهیدفتوای دیگری را. پس اگر می

ل که ائمه)ع( اگر اعطای ولایت به فقیه کردند، غرضی داشتند و آن حفظ مصالح عمومی این نیست؟ به این دلی

مسلمین در چارچوب رعایت موازین اسلامی بوده است. این چیزی که عرض کردم، تعریف ولایت است که در 

« سلامر احاکمیت د»الله موسوی خلخالی در کتاب کلام برخی از بزرگان فقها مثل سیدمحمد بحرالعلوم و آیت

شود. هدف از اعطای ولایت توسط ائمه)ع( به فقیه جامع الشرایط این امر بوده است. این هدف با دیده می

آید. نقض غرض شود و نقض غرض لازم میفقیه در موارد متعددی نقض میمعیار قرار دادن فتوای شخص ولی

ما ولایت ای فقیه، ش»ید به فقیه بگویند بر شخص حکیم قبیح است. اگر ائمه)ع( بخواهند غرض تأمین شود، با



آن « دارید که بر اساس موازین شرعی، مصالح عمومی مسلمین را مطابق راهکارهای عقلایی تأمین کنید.

خواهد اقدام به تواند تأمین کند. وقتی فقیه میراهکارهایی که بالاترین میزان از مصالح عمومی را می

ورت کند و تنها رأی خود را ملاک قرار ندهد و آن رأیی را که بر اساس نظران مشگیری کند، با صاحبتصمیم

توان به عنوان رأی اصلح مشخص کرد، معیار قرار بدهد، چه موازین عقلایی و روایاتی که در باب مشورت می

 کند که در امر قانونگذاری هم ازموافق با رأی شخصی خود باشد و چه نباشد. راهکارهای عقلایی اقتضا می

نفر اکتفا نکند، بلکه  4-3این شیوه استفاده کند؛ یعنی برای تقنین به فتوای شخصی خود یا به فتوای 

ای از فقها را به عنوان شورای فقهی تقنین جمع کند، آن شورا هم فتوای شخصی خود را معیار قرار مجموعه

یار قرار بدهند تا از این طریق غرض ندهند؛ بلکه با توجه به آن سه ویژگی که عرض شد، فتوای کارآمدتر را مع

اصلی را بهتر بتوانند تأمین کنند. غرض اصلی، تأمین مصالح عمومی مسلمین در چارچوب موازین شرعی بر 

اساس راهکارهای عقلایی است. عجیب این است که خود مرحوم شهید صدر برای اثبات این دیدگاه با اینکه 

که  تر این باشد، دلیل فقهی مشخصی ارائه ندادند و شاید عجیبیک دیدگاه محوری در کتاب اقتصادنا است

برخی از شاگردان ایشان هم برای این نظریه، دلیل فقهی مشخصی ارائه نکردند و چه بسا برخی از آنها اصلاً 

 ای که مرحوم امام)ره( اتخاذ کردند، با احتمال پنجم قابل جمع و سازگار است.این نظریه را نپذیرفتند. شیوه

تواند معیار قرار نگیرد و معنای آن، پذیرش این مطلب فقیه، میمرحوم امام)ره( پذیرفتند که فتوای شخص ولی

ه گونه استنباط کرده بودند که ائمه)ع( وقتی به فقیی ولایت فقیه ایناست که ایشان به عنوان یک فقیه از ادله

این نیست که فقیه حتماً فتوای خود را معیار قرار کنند، معنای اعطای ولایت الشرایط اعطای ولایت میجامع

فقیه  ی ولایتدهد. معنای اینکه امام پذیرفتند فتوای خودشان معیار نباشد، این است که آن اطلاقی که از ادله

هم است ی بسیار معرض کردیم و برخی از فقها آن را استنباط کردند، امام استنباط نکرده بودند. این یک نکته

 واند در تأیید احتمال پنجم مورد استفاده قرار بگیرد.تکه می

 پرسش و پاسخ

 کند، اما بعضی از اعضا ثابتهای فقهای شورای نگهبان این بود که تغییر میـ یکی از حضار: یکی از مناقشه

 .است تردرست نظریه این پس. کردند حل را مشکل این و اند 

تواند کنند. بنابراین فتوای یک نفر نمیـ استاد ارسطا: فقهای شورای نگهبان بر اساس اکثریت اظهار نظر می

 در این زمینه تأثیری داشته باشد.

گویید ویژگی دوم فتوای کارآمد، این است که باید با مجموعه قوانین هماهنگ باشد، ـ یکی از حضار: شما می

 بل بوده، ضعف داشته است، لذا مجموعه قوانین جدید هم ضعف خواهند داشت.اما مجموعه قوانینی که از ق

ـ استاد ارسطا: فرض ما بر این است که از ابتدا بخواهیم یک مجموعه قوانین هماهنگ، منسجم و جامع را 

ه هم جفرمایید، روبرو شویم، کما اینکه مواتدوین کنیم. اگر در برخی از موارد با این مشکلی که جنابعالی می

هستیم، قبل از اینکه به تدوین یک نظام جامع بپردازیم، باید آن اشکالات را اصلاح کنیم و سپس نظام جامع 

 را تدوین کنیم.

 شود؟ـ این منجر به اختلال در نظام نمی



های فقهی متعددی را توان مجموعهپذیر است. الان به راحتی میـ استاد ارسطا: نه، رفع این اشکالات امکان

ید، مطلب فرمایتشکیل داد، اشکالات قوانین را بررسی کرد و درصدد اصلاح آن برآمد. اشکالی که حضرتعالی می

 درستی است، اما قابل حل است.

 های اجتماعی هستند، نظر بدهند.ـ یکی از حضار: افرادی که در مقام مرجعیت و دخل و تصرف در گروه

ی احتمال پنجمی که مطرح کردیم، این است که ست. اصلاً لازمهـ استاد ارسطا: این نکته، فرمایش خوبی ا

نظر و جزء فقهای برجسته باشند، دور هم جمع شوند تا فتوای کارآمدتر را یک گروهی از فقهایی که صاحب

ی احتمال استقرا 3شناسایی کنند تا الزاماً معیار، فتوای خودشان یا فتوای اکثریت آنها نباشد. اما اینکه آیا این 

ترین احتمالاتی احتمال، مهم 3کاملی شده است، من مدعی استقرای کامل نیستم. من مدعی این هستم که این 

 توان مطرح کرد.است که در این نظریه و در پاسخ به این سؤال می

ـ دومین نکته این است که اشکال جدی که برای فتوای کارآمد مطرح کردید، با تشکیل مجمعی از فقهای 

احتمال داشتند که در واقع  3شود. به نظر من حضرت امام)ره( تلفیقی از این رنگ میگهبان خیلی کمشورای ن

ی مثبت است که حضرت امام کند. این یک نکتهبرد و محاسن احتمال را اضافه میآن اشکالات را از بین می

ان به یک جایی رسید که دهد که اگر شورای نگهبیک مجمعی را در کنار فقهای شورای نگهبان تشکیل می

قانونی را خلاف شرع دانستند، هر چند که خودشان در شورای نگهبان گفتند که قبل از اینکه به مجمع 

تشخیص مصلحت برود، خودتان باید مصلحت جامعه را در نظر بگیرید و آن را اجرا کنید. ولی از آن طرف یک 

 شود.ل بررسی و بر اساس مصالح اجتماع حل میساختاری را به نام مجمع تعیین کردند که در آن مسائ

ـ استاد ارسطا: تلفیق بین این احتمالات، به معنای دقیق کلمه امکان پذیر نیست، چون برخی از این احتمالات 

   ی مقابل هم هستند. در نقطه

 تواند با هم باشد.ی احتمالات نیست، ولی حداقل دو مورد آن میـ منظور من همه

ای از مصالح و محاسن در برخی از طا: بنابراین منظور شما این است که سعی بر این شده که پارهـ استاد ارس

 این احتمالات در وضعیت فعلی کشور تأمین شود. این سخن قابل قبول است.

 ـیکی از حضار: طرح این موضوع چه ضرورتی دارد؟ که اگر این به درستی طرح شود، تبیین مسأله و استدلالات 

ه طور منسجم قابل طرح است، والا ممکن است اختلاف در مسأله ایجاد کند. به خصوص با تأکید بر آن ب

 یکند. به عنوان نکتهتوان تا حدودی آن را مطرح کرد، ولی به هرحال این نقض را برطرف نمیکارآمدی می

با حکم  م قانون مساویدوم نسبت فتوای معیار با حکم چیست؟ آیا این تلقی یا تعبیر درست است که بگویی

 ی اول یعنی تبیین دقیقاست یا حداقل بگوییم قوانین آمره مساوی با حکم هستند؟ این موضوع با مسأله

ی کاربردی و عملی ضرورت مسأله ارتباط دارد. در خیلی از جاها ممکن است ما نیازمند نباشیم و لذا جنبه

ای اطراف دعوا مانند قاضی بر اساس مبادی قانونی بخواهیم پیدا نکند، کما اینکه در جاهایی ممکن است به فتو

. اخیراً کندمراجعه کنیم. یک جایی بنا به نص قانون، قاضی در صورت سکوت قانون به فتاوای فقها مراجعه می

 کنند.از بعضی از فقها استفتاء می



 ی فتوای معیار با حکم حکومتی چیست؟ـ استاد ارسطا: در خصوص سؤال دوم، سؤال شما این بود که رابطه

 بله.-

آور بودن عمل به فتوای معیار باید ناشی از حکم حکومتی دانسته ـ استاد ارسطا: تصور بنده این است که الزام

اشند بر اینکه بر طبق این ماده عمل کنند؛ شود. چه دلیلی وجود دارد که تمامی شهروندان یک کشور ملزم ب

مثلاً در باب عقد بیع، نکاح، طلاق و غیره، شرایط خاصی را معتبر شمرده است، چه ضرورتی دارد که ما مطابق 

کم شود. یعنی او حفقیه ناشی میآنها عمل کنیم؟ الزام به عمل بر طبق این مواد قانونی از حکم حکومتی ولی

عمل کردن بر طبق این مواد قانونی، لازم الاتباع باشد. حالا این مواد قانونی بر اساس  کند که بر همگانمی

 ای که عرض کردیم،ای است که در آن احتمالات پنجگانهاند؟ این بحث جداگانهچه فتوای معیاری تدوین شده

 یابد.جریان می

 ـ بخشی از این حکم حکومتی، قوانین غیرآمره است.

قوانین چه آمره باشد و چه غیر آمره، وقتی که این قانون حقی را برای من به رسمیت  ـ استاد ارسطا: 

شناسد، اینکه من این قانون را به عنوان یک قانون که حقی را اثبات کرده است، مشروع بدانم و این حق را می

از حکم حکومتی ناشی  آور نباشد،شوند، بدانم، ولو اینکه الزاماز آن خود و کسانی که مشمول این قانون می

آور است که در این مورد اختلافی وجود ندارد. مانند اینکه اگر خواستید شود. برای مثال یک قانونی الزاممی

نسبت به یک مال غیر منقول، بیع داشته باشید، حتماً باید این بیع را در سند مکتوب کنید و اکتفا به یک 

کومتی پشت این الزام وجود دارد. این حکم حکومتی باعث سخن شفاهی نکنید. این الزام است و حکم ح

ی ما این الزام وجود داشته باشد و اگر خواستیم مثلاً یک قطعه زمین بخریم یا بفروشیم، شود که بر همهمی

 آورحتماً به ثبت رسمی برسانیم. اما برخی از مواد قانونی مثل مواد قانونی مربوط به خیارات وجود دارند که الزام

کند که شخصی که در چنین عقدی حضور پیدا نیستند. اما قانونی که مربوط به خیارات است، وقتی مقرر می

کند، برخوردار از حق خیار است، مشروعیت پذیرش این حق برای این فرد و اینکه مجاز است از این حق می

ن بر او الزامی نیست، به همان حکم استفاده کند و اعمال این حق برای او مشروعیت دارد، و لو اینکه اعمال آ

گردد. یعنی باید بپذیریم چون در اینجا یک حکم حکومتی صادر شده است، مشروعیت ثبوت حکومتی برمی

ی آن پذیرفتیم، ولو اینکه فتوای فقهای دیگری در میان هست که چنین حقی را برای این حق را برای دارنده

ا مشروعیت ثبوت این حق را بر خلاف برخی از فتاوا پذیرفتیم، ناگزیر داند. حالا که ماین فرد ثابت شده نمی

ی اولی که در خصوص دلیل ی مسألهاین مشروعیت باید به حکم حکومت فقیه حاکم مستند باشد. درباره

شد. عنه باکنم این مسأله برای دوستان مفروغی فتوای معیار مطرح فرمودید، من فکر میضرورت طرح مسأله

ؤال گذار با این سست که در آن مسائلی که با اختلاف فتوا روبرو هستیم، در اولین قدم به عنوان قانونواضح ا

 شویم که فتوایشویم که جمع کثیری از مسائل هم از همین قبیل هستند. ما با این سؤال مواجه میمواجه می

نظر شویم که محل اختلافد مواجه میچه کسی را باید در قانون بیاوریم؟ خصوصاً وقتی که با این مسائل جدی

توانیم قدمی به سمت جلو در امر تقنین برداریم، بدون آنکه مشخص بین فقهای معاصر است. بنابراین ما نمی

 کنیم که فتوای معیار، چه فتوایی باید باشد تا ما آن را به عنوان قانون تدوین کنیم و به تصویب برسانیم.


